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از قبپولی در رشته  مکان�ک تا 
�ذیپرش  دانشگاه فردو سی

‌شهید‌امیر‌حسین‌شیخ‌هادی‌فرزند‌ارشد‌

و‌تنها‌پسر‌خانواده‌بود.‌عصای‌دست‌پدر‌

و‌غمخوار‌مادر.‌از‌کودکی‌هر‌وقت‌از‌درس‌

و‌مشق‌فارغ‌می‌شد‌به‌کارگاه‌کفاشی‌پدر‌

ز‌ می‌رفت.‌در‌انجام‌کارهای‌خانه‌هم‌ا

‌هیچ‌کاری‌برای‌مادر‌دریغ‌نداشت.‌او‌بعد‌‌

از‌گرفتن‌دیپلم‌در‌رشته‌مکانیک‌خودرو‌

دانشگاه‌گناباد‌پذیرفته‌می‌شود،‌یک‌باره‌

تصمیم‌به‌آزمونی‌دوباره‌آن‌هم‌در‌رشته‌

ریاضی‌می‌گیرد،‌اما‌نمی‌دانسته‌کسی‌که‌

یک‌بار‌دانشگاه‌دولتی‌پذیرفته‌می‌شود‌

برای‌سال‌بعد‌حق‌حضور‌در‌آزمون‌را‌ندارد.

سال‌سوم‌در‌کنکور‌با‌رتبه‌خوبی‌موفق‌به‌

پذیرش‌در‌رشته‌ریاضی‌دانشگاه‌فردوسی‌

می‌شود.‌غافل‌از‌اینکه‌شش‌ماه‌اضافه‌

خدمت‌برایش‌ثبت‌شده‌است!‌‌مادر‌‌تعریف‌

می‌کند:«نمی‌دانستیم‌آن‌یک‌سالی‌که‌

نمی‌توانسته‌در‌آزمون‌شرکت‌کند‌باید‌برای‌

سربازی‌یا‌معافیت‌تحصیلی‌خودش‌را‌معرفی‌

می‌کرد.‌این‌طور‌شد‌‌که‌با‌وجود‌قبولی‌در‌

دانشگاه‌فردوسی‌ثبت‌نامش‌نکردند‌و‌جای‌

دانشگاه‌رفت‌دنبال‌کارهای‌سربازی.»

روایت زنان و دختران مشهد که زندگی شان با زنان م�دان ده دی
گفتمان انقلاب گره خورده  است

| اسمش امیرحسین بود و راه و مرامش حسینی. فاطمه سیرجانی

امیرحسین شیخ هادی پذیرفته شده رشته ریاضی دانشگاه فردوسی،

مرزبان غیرتمندی بود که با وجود فراهم بودن همه امکانات برای انتقالی 

و آمدنش به نقطه ای امن، داوطلبانه دور افتاده ترین نقطه مرزی را انتخاب 

کرد. او در چکیگور سیستان و بلوچستان ماند چون معتقد بود خونش 

از دیگر سربازان رنگین تر نیست . پنجم تیرماه سال ۱۴۰۳ مصادف بود 

با روز عید غدیر که پاسگاه ولایت چکیگور مورد حمله اشرار واقع می شود 

و امیر حسین به شهادت می رسد. مدتی از مراسم نخستین سالگرد 

شهادت امیرحسین می گذرد که برای گفت وگو با مادر شهید راهی 

منزلشان می شویم. در خانه که به رویمان گشوده می شود روی دیوار 

ر و به رو قابی مقابل چشمانمان می بینیم به مثابه موزه شهدا. دیواری که 

سرتاسر عکس و یادگارهای شهید است. میزهایی که بر روی آن ها هر 

آنچه جا مانده از شهید به نمایش گذاشته شده و یک بوفه شیشه ای که 

تمام طبقات آن با لوح های افتخار، کتونی های هدیه آخرین تولد  که 

هیچ وقت رنگ پا به خود ندید، عطرها و ... مزین شده است.

واگویه های مادر شه�د ام�پرحس�پن ش�یخ هادی 
مرزبانی که در آرزوی شهادت بپود

تعبیر 
یک رؤیا

مثل یک معجزه بپود

«فرزند‌اولمان‌بود‌و‌وسواس‌زیادی‌برای‌انتخاب‌اسمش‌داشتیم.‌چند‌اسم‌

هم‌انتخاب‌کرده‌بودیم؛‌اما‌پدرش‌خوابی‌دید‌که‌در‌آن‌اسم‌امیرحسین‌برای‌

فرزندمان‌انتخاب‌شده‌بود.»‌این‌ها‌را‌خانم‌حمامی،‌مادر‌شهید‌،‌می‌گوید‌تا‌

از‌ارادت‌فرزندش‌از‌کودکی‌به‌صاحب‌نامش،‌امام‌حسین)ع(‌‌و‌خاندانش‌و‌

خادم‌الحسینی‌او‌‌‌بگوید.‌ارادتی‌که‌با‌شروع‌ماه‌محرم‌با‌گذاشتن‌میز‌کوچکی‌

جلوی‌در‌خانه‌و‌سیاه‌پوش‌کردنش‌با‌چادر‌سیاه‌مادر‌و‌راه‌انداختن‌بساط‌چای‌

و‌شربت‌به‌نشانه‌مجلس‌عزای‌امام‌حسین)ع(‌نشان‌داده‌می‌شد.‌هنوز‌خیلی‌

از‌همسایه‌ها‌ایستگاه‌چای‌صلواتی‌امیرحسین‌و‌دوستانش‌در‌محله‌گاز‌و‌

«پنج‌سالش‌که‌تمام‌شد‌تصمیم‌گرفتیم‌ بعدها‌خیابان‌دانشگاه‌را‌در‌یاد‌دارند.

بگذاریمش‌مهد‌کودک.‌‌‌اطراف‌خانه‌مهدکودکی‌نبود.‌این‌شد‌که‌به‌مهد‌قرآنی‌

‌در‌نزدیکی‌منزل‌بردیمش.‌یک‌هفته‌نشده‌بود‌که‌از‌من‌خواستند‌به‌مهد‌بروم.

حقیقت‌کمی‌نگران‌شدم‌چه‌اتفاقی‌افتاده‌است.‌آنجا‌پرس‌وجو‌کردند‌درباره‌

تمرین‌قرائت‌قرآن‌و‌کار‌با‌امیرحسین.‌وقتی‌فهمیدند‌خود‌من‌سواد‌قرآنی‌ندارم‌

تعجبشان‌بیشتر‌شد.‌پسرم‌در‌همان‌یک‌هفته‌چنان‌قرآن‌را‌آموخته‌و‌حفظ‌کرده‌

بود‌که‌برای‌همه‌جای‌تعجب‌داشت.‌اسمش‌را‌نمی‌دانم‌چه‌بگذارم،‌اما‌او‌به‌

خوبی‌قرآن‌می‌خواند‌و‌این‌برای‌ما‌مثل‌یک‌معجزه‌بود.»

حاضر نشد به  نقطه امن ب�اید

‌تقدیر‌برای‌امیرحسین‌چنین‌رقم‌خورده‌بود‌که‌جای‌

نشستن‌پشت‌میز‌دانشگاه،‌لباس‌رزم‌بپوشد‌و‌در‌

دورافتاده‌ترین‌نقطه‌مرزی‌‌کشور‌از‌مرزهای‌کشورش‌

دفاع‌کند.‌مادر‌از‌نگرانی‌ها‌برای‌منطقه‌حساس‌و‌

دورافتاده‌ای‌که‌فرزندش‌افتاده‌بود،‌می‌گوید‌و‌

و‌ ‌ا ما ‌ا نتقالی‌اش‌به‌جایی‌امن‌تر. ‌برای‌ا تلاش‌ها

حاضر‌به‌پذیرش‌این‌جا‌به‌جایی‌نمی‌شود،‌چون‌خون‌

خودش‌را‌رنگین‌تر‌از‌سربازی‌دیگر‌نمی‌دید.‌مادر‌از‌

مهربانی‌فرزندش‌از‌زبان‌ارشدش‌می‌گوید‌‌که؛‌بعد‌از‌

شهادتش‌برایشان‌بازگو‌کرده‌بود.‌سرهنگ‌شجاعی‌

وقتی‌برای‌سرسلامتی‌به‌منزل‌ما‌آمده‌بود،‌تعریف‌

می‌کرد:«‌من‌نه‌پسر‌شما‌را‌دیده‌بودم‌و‌نه‌می‌شناختم؛

اما‌بعد‌از‌شهادتش‌وقتی‌به‌پاسگاه‌رفتم‌برایم‌عجیب‌

بود‌آن‌حجم‌از‌ناراحتی‌و‌عزاداری‌برای‌یک‌سرباز.

سربازی‌که‌ستون‌یک‌پاسگاه‌بود‌و‌مهرش‌به‌دل‌همه.»

هم‌دوره‌هایش‌تعریف‌می‌کردند‌او‌بسیار‌با‌محبت‌

و‌مهربان‌بوده‌است.‌کاری‌نبوده‌که‌از‌او‌بخواهند‌

و‌نه‌بگوید.‌داوطلبانه‌در‌آن‌هوای‌گرم‌زاهدان‌پای‌

تنور‌نان‌می‌پخته‌و‌هر‌کار‌فنی‌که‌نیاز‌بوده‌به‌سراغ‌

امیرحسین‌می‌رفتند.

این‌ها‌را‌مادر‌می‌گوید‌و‌‌در‌حالی‌که‌با‌‌بغض‌به‌سمت‌

بوفه‌می‌رود‌تیشرت‌سفیدی‌که‌آغشته‌به‌آرد‌و‌خمیر‌

است‌را‌از‌طبقه‌دوم‌برداشته‌و‌به‌سمت‌ما‌می‌گیرد‌و‌

می‌گوید:«ببینید‌لحظه‌شهادت‌پای‌تنور‌داشته‌نان‌

«. می‌پخته‌که‌به‌پاسگاه‌حمله‌می‌کنند‌و...


